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       بسم االله الرحمن الرحيم                          

عرض كرديم كه يكي از طرق ثبوت هـلال بينـه شـرعيه             
مي باشد و رواياتي كه دلالت دارند بـر         ) شهادت عدلين (

 ـ         ه خـصوصاً بـسيار     حجيت بينه عمومـاً و در مـانحن في
 منتهـي  آنها را قبلاً به عرضتان رشـانديم        روشن است كه    

در مقابل چند روايت بـود كـه دلالـت داشـتند بـر عـدم        
 حجيت بينه در مسئله رؤيت هلال مـاه كـه آنهـا را نيـز              

 صـاحب عـروة ايـن       .خوانديم و مورد بحث قرار داديم       
 روايات متعارض را حمل بر تقيه مي كرد زيـرا در اينجـا   

، ما قائليم    بين ما و عامه اختلاف نظر زيادي وجود دارد        
بدهنـد   كه اگر شاهدين عدلين شـهادت بـه رؤيـت مـاه             

 اگـر يـك نفـر هـم           قائلنـد كـه     حجت است ولي عامه   
هادت نساء را نيز جـايز      شهادت بدهد كافي است حتي ش     

عرض كرديم كه در چنـين جاهـايي مـشي          .    مي دانند   
 ـ    فقهي خيلي كارايي دار    ل بودنـد   د آيت االله بروجردي قائ

به آراء اهل سـنت در زمـان خودشـان          ) ع(كه اخبار ائمه  
ناظر بوده اند لذا ما نمي توانيم بدون توجه بـه آراء آنهـا              
فقط روايات اهل بيت را سنداً و دلالتـاً بررسـي كنـيم و              

، صاحب عروة در اينجا برخلاف       سپس آنها را أخذ كنيم    
 باب در مورد حجـت بينـه        آقاي بروجردي فقط روايات   

 كرده لذا فرموده كه شهادت عدلين مطلقـا         شرعيه را أخذ  
 نظـر عامـه در ايـن        حجت است و ديگر هيچ توجهي به      

 كـه چـون     و درباره روايات مخالف فرموده     مسئله نكرده 
اين روايات موافق قول عامه هستند لذا حمل بر تقيه مي           

نـي كـه از     ما در بدايـة المجتهـد و المغ       شوند و اين بحث     

 و از همين جا معلوم      كتب اهل سنت مي باشد آمده است      
مي شود كه در اين مسئله بين ما و عامـه اخـتلاف نظـر               

  . وجود دارد
 يكي ديگر از اختلاف نظرهايي كه بين ما و عامه  وجود            
دارد اين است كه عامه براي ثبوت هلال شـوال شـهادت            

 رمـضان   دو نفر را حجت مي دانند ولي براي ثبوت هلال         
تنها شهادت يك نفر را كافي مي دانند و علتش را اينطور            
ذكر كرده اند كه هلال رمضان دخـول در عبـادت اسـت             
ولي هلال شوال خروج از عبادت مي باشد و در دخـول            
در عبادت يك مسامحاتي وجود دارد و حتي قول عـدل           

 آور است نيز قبول مي شود امـا خـروج از            واحد كه ظنّ  
 در جـا نياز دارد ، اين) شهادت عدلين(كم عبادت دليل مح  

   . واقع نوعي استحسان وجود دارد
حكم الحاكم الذي لم يعلـم خطـأه و لاخطـأ            « : السادس

مستنده كما إذا استند إلي الشياع الظنّي و لايثبـت بقـول            
ــة الأُخــري و    ــي الليل ــشفق ف ــة ال ــين و لا بغيبوب المنجم

كـم بكـون ذلـك      لابرؤيته يوم الثلاثين قبلالزوال فلايح    
اً              اليوم أول الشهر و لابغير ذلك مما يفيد الظن و لو قويـ

مسئله حكـم حـاكم در ثبـوت         . » إلّا للأسير والمحبوس  
هلال ماه بسيار مهم مي باشد و مشهور فقهاي مـا قائلنـد             
كه هلال ماه به حكم حاكم ثابت مي شـود و محـشين و              

ئي كه در   شراح عروة نيز همين را قائلند غير از آقاي خو         
 ماه به حكـم حـاكم ثابـت         لحاشيه عروة فرموده اند هلا    

نمي شود ، آقاي خوئي در ايـن مـسئله و در التنقيـه در               
 از بحـث اجتهـاد و تقليـد عـروة و در             68شرح مـسئله    

مستند العروة ولايت فقيه را انكار كـرده انـد لـذا حكـم               
خوب حالا ما    . حاكم در ثبوت هلال ماه را قبول ندارند         
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بايد كلام ايشان را مطرح كنيم و بعد نظر خودمان درباره           
 بيان كنيم را  ولايت فقيه و حكم حاكم در ثبوت هلال ماه          

آقاي خوئي در حاشيه عروة در ذيل اين بحث فرموده           . 
 و  »فــي ثبــوت الهــلال بحكــم الحــاكم إشــكال« :  انــد

«  : همچنين آقا سيد احمد خوانـساري نيـز فرمـوده انـد      
، و اما آقاي خوئي در مستندالعروة دربـاره         » مل  محل تأ 

ثبوت هلال ماه به حكم حاكم مـي فرماينـد كـه مـشهور            
قائلند كه ثابت مي شود ولي أدله آنها مخدوش مي باشـد            

حكم حاكم و   يعني رواياتي كه مشهور به آنها براي اثبات         
م ويا مدلولاً و يـا ه ـ      اند يا سنداً   ولايت فقيه استناد كرده   

د مـن جملـه خبـر       نهم مدلولاً مخدوش مـي باش ـ     سنداً و 
 از ابـواب    6 از بـاب     1صحيحه محمدبن قيس يعني خبر      

 محمدبن علي بن    « : احكام شهر رمضان ، خبر اين است      
) ع(الحسين بإسناده عن محمدبن قيس ، عن أبـي جعفـر            

إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهـلال منـذ          : قال  
أمر الإمام بالإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا        ثلاثين يوماً   

قبل زوال الشمس ، و إن شهدا بعـد زوال الـشمس أمـر              
  .» بإفطار ذلك اليوم و أخر الصلاة إلي الغد فصلّي بهم           

محمدبن قيس از أجلاي روات است و اسناد صـدوق بـه       
او صـحيح اسـت لـذا خبــر سـنداً صـحيح مـي باشــد و       

 يثبـت   ارد براينكـه افطـار    همانطوركه مي بينيد دلالـت د     
منتهي آقاي خـوئي بـه دلالـت ايـن روايـت             بأمرالامام  

 ـخدشه مي كنند و مي فرمايند كه متن اين خبر أجن           ي از  ب
 كـه مـراد     ممحل بحث مي باشد زيرا در آن گفته شده اما         

مي باشد در حالي كه ما از حكـم فقيـه           ) ع(امام معصوم   
خبـر بـراي    حاكم بحث مي كنيم پس نمي توانيم به ايـن           

اثبات ولايت فقيه و حكم او در ثبوت هلال ماه استدلال           

ها و مراجع و نواب عـام امـام         كنيم، البته ايشان ولايت فق    
در امـورات حـصبيه را قبـول دارنـد منتهـي           ) جع ـ(زمان

را ) ع(ولايت مطلقه فقيه يعني مثل ولايت امـام معـصوم           
اي قبول ندارند و مي فرمايند كه اثبات ولايت مطلقـه بـر           

لي مـي    يك امـر بـسيار مـشك       )عج(نواب عام امام زمان   
نيز در مكاسب ولايـت     ) ره(باشد كما اينكه شيخ انصاري    

، خلاصـه ايـشان      قبول نمي كند   مطلقه فقيه را رد كرده و     
 بعد ايشان مي رونـد سـراغ       . به اين خبر خدشه كرده اند     

 در كتـاب اكمـال      ه الرحمـة  توقيع معروف كه صدوق علي    
نقل كرده و به اين توقيع نيـز خدشـه      م النعمة   الدين و اتما  

، بقيه بحـث    و آن را مثل خبر قبلي رد مي كنند          مي كنند   
  ... .بماند براي جلسه بعد

  
  

                  ين اولاً و آخراً و صلي االله عليو الحمدالله رب العالم         

        محمد و آله الطاهرين                          
 

  
  
  


